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  تأثير كلام سعدي و حافظ به شعر سخنوران فرارود

  *نورعلي نورزاد                                
            

انديشه و تفكر سخنوران اين   ادبي شيراز و تأثير عظمت ي ه پيوند حوز
كند كه در   پيدا مينمودروزگاري  ادبيات فارسي فرارود از برآفرين  سرزمين فرهنگ

و  . است به ظهور رسيدهات فارسي ادبي  رسيدنلا كمي به زمينهدو منطقه اين 
اگر شكوه . اند نامي زمام ادبيات فارسي را در اختيار خود قرار داده  شاعران صاحب

ها رابطه دارد، پس  نصرت مكتب شيراز به روزگار سعدي و حافظ و ايام بعد از آن
نامي در ادبيات فارسي فرارودان به ميدان   در همين زمان اديبان صاحبهنوز 

اند كه از حكمت ناب شعر سعدي و كلام قدسي حافظ  ادبيات قدم گذاشته
انديشه و افكار و هنر   ي هايي برداشته و راه منور ادبي خويش را در پرتو فيض

 بدين منوال اسنادي .اند  شعر فارسي مشخّص و مقرّر ساختهرچمدارانشاعري اين پ
ها راجع به ملاقات و روابط ادبي سيف فرغاني با سعدي شيرازي،  فراوان در تذكره

چنين هم شيخ شيراز، ن فرارود به عنواي هرقعات منظوم اين سخنور ممتاز حوز
رمان سعدي را در جهان فكري سيف بازتاب آانديشه و  هاي وي نفوذ  تضمين

شمول اين حكيم فرزانه به  عالمشخصيت و شعر بخشيده، ارادت تمام او را به 
خواجه حافظ شيرازي و شيخ كمال خجندي نيز  چنين روابط ميان . رساند ثبوت مي

                                                   
*
   دكتراي فيلولوژي، استاد دانشگاه دولتي خجند  
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ها و آثار ديگر ادبي در مورد برخورد و ملاقات اين  رسد كه در تذكره به مشاهده مي
 اين نزديكيهرچند براي . هاي زيادي آمده است نام نقل  دو سخنور صاحب

يعني هجرت كردن اين شعرا به قلمرو  نقش داشته است؛ تباطات عامل سياسيار
 يكي از عوامل اصلي ، مغول به فراروده بر اثر حمل]ايران مركزي و غربي [ايران

گردد، ولي شهرت اين شعرا همچون نمايندگان ادبيات اين حوزه  محسوب مي
  .مدهد، بحث مذكور را در همين راستا بررسي نمايي امكان مي

 بزرگ شعر فارسي به زمان ي ه اول ارتباط ادبي اين دو حوزي هپس، اگر مرحل
هاي  برداري  بعد چنين فيض ادب فارسي در مكتب شيراز پيوند بگيرد، من اوج

 تاريخي ي ههاي ادبي شهرهاي مختلف فرارودان در دوران جداگان سخنوران حوزه
رده كه اسناد اين مباحث معيني كسب ك] هاي ويژگي[هاي  صورت و مخصوصيت

همگي به شكوه تأثير مكتب ادبي شيراز در تكوين شعر فارسي در ماوراءالنهر 
حتّي نصرت تأثير تا جايي معراج كرده كه در زمان اولويت مكتب . كند اشارت مي

پيروان بيدل در فرارودان شاعراني به ميدان ادبيات گام نهادند كه راه ادبي خود را 
.  اشعار شاعران مكتب شيراز، خاصه سعدي و حافظ مشخّص نمودنددر استقبال از

هاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل قدم  فزون بر اين حتّي سخنوراني كه خاصةً از پيراهه
انديشه و آرمان و سبك سخن حافظ هم به  اند، در موارد ضروري از  گذاشته

هاي سعدي و  به غزلهاي   انههاي جداگ شايستگي استقبال نموده، تضمين و نظيره
  .اند ها بحث محوري اين مقاله را فرا گرفته اند كه مجموع اين بررسي حافظ نگاشته

***  
گيرد، در مورد تأثير سخن  هاي ما جريان مي  بررسيهنخستين بحثي كه در داير

اشارت شد، كه طوري . گردد د خود محسوب ميعه سعدي و حافظ به سخنوران هم
 بايوند سعدي شيرازي با سيف فرغاني و حافظ شيرازي  پي هاين مطلب در زمين

ها پيداست كه   تذكرهطلاع و ا]منابع [ها از سرچشمه. گيرد كمال خجندي جريان مي
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هد شيخ سعدي در ماوراءالنهر ع آور و سخنور ممتاز هم سيف فرغاني، شاعر نام
را شناخته اعتقاد تمامي به اين استاد سخن داشته و در سيماي وي پير معنوي خود 

هاي وي در ديوان   منظوم شاعر و تعدادي از نظيرهي هوجود چندين نام. است
هاي سيف در آن  ويژگي اصلي نامه. رساند اشعارش حقيقت اين امر را به ثبوت مي

ها قبل از همه مقام و منزلت  رسند كه گوينده در ضمن هر يكي از آن به ظهور مي
هاي  مثلاً، در آغاز يكي از نامه. كند ويي مي ادب فارسي بازگي هسعدي را در گستر

  :سيف فرغاني به عنوان سعدي چنين آمده
  

   به جاي سخن گر به تو جان فرستم
  چنان دان كه زيره به كرمان فرستم

  تو دلدار اهل دلي، شايد ار من
  دلان جان فرستم به دلدار صاحب

  تو و جان ز من، اين به آيد سخن از
  .ن فرستمكه تو اين فرستي و من آ

  
رسد، زيرا عادتاً در  هاي سيف خيلي جالب به نظر مي  نگارش نامهي ه شيو

ادبيات فارسي رقعات منظوم معمول نيست و اگر هم هست بيشتر در قالب مثنوي 
آور عهد خويش محسوب  سرايان نام اما سيف چون از قصيده. اند سروده شده

از .  نظم درآورده استي هد به رشتهاي خود را هم بر وزن قصاي يافت، اين نامه مي
بحثي ] نگاري سبك نامه[ها چون ويژگي خاص منشآت  نظر ديگر، در وسعت نامه

يا مطالبي مطرح نگرديده، بلكه مقام محبت و احترام خود شاعر نسبت به شيخ 
كنيم كه به  ها توجه مي مثلاً، به پايان يكي از نامه. شود شيراز تفسير و بازگويي مي

  :سازد سيف فرغاني افاده مي سعدي را از ديدگاه مريد وي شعر اي نقد گونه
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  ههاي تو، ولي نه چنانك هاست سخن  هنا نش

   توي ه مردم زند نشاني هبه تير طعن
  به دولت شرف نفس تو عزيز شود،

  ۱.... توي همتاع شعر كه خار است در زمان
  

هاي  دي را با شيوههاي سع  سيف فرغاني چندين غزل،ها  افزون بر اين نامه
جالب در روش كار سيف آن است كه او در هر غزل . ست ا هخاص تضمين بست

دهد و  اي را در بيت مقطع با آوردن نام شيخ سعدي تذكّر مي  خود نكتهي هاستقبالي
  :آورد بعداً مصرع خود او را مي

  
  از دهشت رقيبت دور است سيف از تو

  .گزد گدا را در كويت اي توانگر، سگ مي
  سعدي مگر چون من بود، آن گه كه اين غزل گفت،

  .»مشتاقي و صبوري از حد گذشت يارا«
  

كه با ذكر   غزل پيداست كه گويا غزل سيف دو مقطع دارد، يكي آني ه از مطالع
جا هم  يابد كه آن آيد و ديگر بعد از آن بيتي تذكّر مي حسن تخلّص خود شاعر مي

روش كار سيف اين بيت . ول غزلي از ويرود و هم مصرع ا اسم شيخ سعدي مي
كند كه آن   نهايي سخن خود شاعر معرفي ميي همقطع را به نوعي همچون خلاص

 ذيل به ي همورد ديگر چنين روش كار سيف را به گون. ست اهم يك مصرع سعدي
  :گيريم مشاهده مي
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   وز حسرت آن دوستان، چون سيف فرغاني سخن
  برم مان ميعگوهر به سوي معدن و لولو به 

  گويم اي كان صبا چون سعدي از روي وفا مي
  .»برم دارم جفا، كز دست جانان مي من دوست مي«
  

 نهايت كاربندي اين اصول استقبال سخن سعدي از جانب سيف فرغاني باز 
هاي منظوم  در نامهكه همان گونه هم شرح همان حال و هوا و اعتقاد فردي اوست 

جا در آن  ها در اين تنها فرقيت از بازگوي نامه. شود  مي شيخ شيراز اظهار بهنسبت
ت رواني و عواطف خود از كلام هويداست كه در اين مورد سيف در تشريح حالا

جويد و بدين وسيله مجموع دريافت و تفسيرهاي خود را در  استادش پناهگاه مي
 كه اين ناگفته نماند. گرداند مي انتهاي يك غزل با همان يك مصرع سعدي مجموع

بعد در ادبيات فارسي فرارود رواج تمام يافت و حتّي به  بندي من روش تضمين
  ۲.هاي سبكي سخنوران مكتب پيروان بيدل بدل شد ويژگييكي از 

دهد كه شاعر  همين طور، بازنگري به اشعار سيف فرغاني شهادت از آن مي
عتقادش در نظير نسبت به شيخ سعدي داشته و حاصل ا  ارادتي بي،نام  صاحب

از سوي ديگر، جايگاه . ها تجلّي يافته است چندين نامه و اشعارش به عنوان مهرنامه
ست كه شور و عشق مولانا را  اسعدي در جهان فكري سيف فرغاني به حدي

  .آورد نسبت به شمس تبريزي به خاطر مي
شيراز و بخارا هم به نام و  پيوند ادبي دو نگين بزرگ فرهنگ و ادب فارسي

هرچند تا به اين روزگار در بخارا محيط .  سعدي و حافظ مربوط استثارآ
سالاري    ادبي در رواج تمام قرار داشت و حاصل فرهيختگي و فرهنگي هبرازند

دودمان سامانيان، كه بخش عظيم آن را پشتيباني از ادبيات به وجود آورده بود، هنوز 
رگي چون شاكر بخارايي، ربنجني سخنوران بز  تمدن اسلاميي هدر دامن اين گهوار
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بكمال بخارايي، ابوعلي ابن سينا، محمد اوفي بخارايي، اعمق بخارايي و ديگران 
، اما روابط ادبي هر دو حوزه بعد از ظهور سعدي و حافظ نصرت افزون رسيده

 ي هانديشه و افكار حافظ در شعر شاعران حوز گذشته از اين، جايگاه . دريافت
اين اثر تا جايي رواج تمام دريافت كه اكثر شاعران . پرفيض گذاشتبخارا تأثيري 

 شيراز را پيش گرفتند و خود را مريد اين پير ي هخواج اين حوزه در شعر راه 
جايگاه سعدي و حافظ در بخارا و سمرقند و . گو شناختند سخنوران فارسي

ريخي در سر شهرهاي ديگر فرارودان به حدي دامن گسترد كه در تمام دوران تا
، »خواني بوستان«هاي اهل فضل و ادب، محافل  ها، خانه بازارها و چايخانه

هايي مختلف و  هجريان داشت و امروز هم با شيو » خواني  حافظ«،  »خواني گلستان«
در اين محافل دانشمندان و مريدان اين . توان گفت معاصر جريان دارد مي

هاي سعدي  ناو ديو» گلستان«و » بوستان«ا از اي ر هنابزرگواران اشعار و ابيات جداگ
 ي »ها يادداشت«استاد صدرالدين عيني در كتاب . دادند و حافظ شرح و توضيح مي

نويس معروف  خود به حضور چنين محافل در خاندان قاضي بخارا، شاعر و تذكره
يي كدكني در كتاب خود عاند كه اين مطلب را استاد شف  يادآور شدهءصدر ضيا

 ديوان حافظ متن درسي مكتب«: گرديده است ذيل يادآور ي هها به گون ر آيينهشاع
. اند كرده هاي آن زمان بوده است و كودكان خواندن را با شعر حافظ آغاز مي خانه

 فزون بر اين، ۳.»رواج داشت) و سراسر ايران(اين سنّت تا همين اواخر در خراسان 
و » بوستان«تا زمان انقلاب اكتبر در اكثر مدارس سمرقند و بخارا و خجند 

  .شد هاي سعدي و حافظ تعليم داده مي ناو ديو» گلستان«
شايد يك علّت اصلي كثرت نسخ خطّي و چاپ لوحي ديوان حافظ در 

  ازحد اقل در هر يك. هاي شهرهاي فرارود همين نفوذ محافل باشد كتابخانه
هاي ديگر  و پنجكنت و جايهاي مركزي شهرهاي دوشنبه و خجند، اسفره  نهاكتابخ
 امروز در خاندان ]لذا [برابر اين. باشد ده نسخه از ديوان حافظ موجود مي، تا پنج
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 ،اكثر مردمان شهرهاي سمرقند و بخارا و خجند، فرغانه و چاچ، اسفره و پنجكنت
نسخ خطّي ديوان حافظ به حيث يادگاري ارزشمند فرهنگي به نشان احترام از 

  .يابند  ميراث پربار از نسل به نسل انتقال ميي هظ بوده، به مثاباجداد بزرگ محفو
الغيب تا به حدي  سنّت جالب مردمان فرارود در مناسبت به احترام حافظ لسان

] در كنار[تا كنون هم رايج است كه هنگام به دنيا آمدن طفل زير بالين وي برابر به 
گذارند و فال حافظ  ك مي ديوان حافظ را همچون حافظ كود،كتاب مقدس قرآن

همين ارج و احترام مردم فرارودان به شعر و . م ميان اين مردم رواج دارد ههنوز
اي در محيط اجتماعي و فرهنگي اين شهرها مروج  شخصيت اين بزرگان به اندازه

 روشن ي ه ادبيات فارسي منطقه جلوي هگشت كه وسعت و فراخناي آن در گستر
  .پيدا نمود

ناصر ، عصر حافظ نويسان از پيروي شاعر معروف بخارايي هم اكثر تذكره
 نگارش ناصر خود امر ي هآشنايي با سبك سخنوري و شيو. اند بخارايي سخن كرده

چند بيت از وي . ثابت است كه او در غزل اساساً پيروي از حافظ كرده است
  :  حقيقت حال استيبازگو

    

   پرآبي ه رفتيم از ديار تو با ديد
  لف تو مشوش و چون چشم تو خراب  چون ز

  محمل مبند بر شتر، اي ساربان كه ما   
  .محمل به آب ديده ببستيم چون حباب  

  
رسد كه در بيت ثاني تأثيري از اين بيت معروف شيخ سعدي جاي   به نظر مي

  : دارد
     

  رود يم جانم كآرام انر آهسته ساربان يا
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  .درو يم دلستانم با داشتم خود با كه دل وآن
  

 بخارايي ناوابسته از نفوذ سبك هندي از ي ه در قرون مابعد نيز شاعران جداگان
هاي   يا به غزل،هاي او را استقبال نمودند روش حافظ استقبال نموده، اغلب سروده

 و حتّي وصف شعر و شخصيت حافظ را موضوع شعر خود ،ها بستند شاعر مخمس
ن مريد مكتب حافظ است كه در زمان عصمت بخارايي از تبار شاعرا. قرار دادند

ديوان اين شاعر فرارودي در ايران با اهتمام . خاندان تيموريان به سر برده است
 آن راجع به پيوند وي به ي هگر ديوان در مقدم هتهي. احمد كرمي به نشر رسيده است

خواجه عصمت كه مردي عارف  هاي  ولي روي همرفته غزل«: نگارد  حافظ چنين مي
اي  دل شناخته شده، بيش از همه با اشعار حافظ همانند است و خواننده احبو ص

يابد كه او تا چه حد در  ها به آساني درمي  آني هكه ذوق سليم دارد، در حين مطالع
  ۴.»پيروي از حافظ كوشا بوده است

هاي عصمت بخارايي را به اشعار حافظ شيرازي قرابت  ويژگي اصلي كه غزل
در . شود الغيب محسوب مي دي افزون اصطلاحات خاص شعر لسانبخشد، كاربن مي

اند كه توجه به عمق   حافظ سروده شدهي ه غزليات عصمت به شيوي هكنار اين، كلّي
چند بيت از يك . بخشد اين مطلب حقيقت ملاحظات احمد كمري را بازتاب مي

  :يابد انديشه تذكّر مي غزل عصمت بخارايي به وجه تثبيت اين 
  

  ييم گدايان سر راه ملامت ما
   زهد و سلامتي هبيرون شده از داير

  تربت ما بسعلم پيراهن خونين 
  .آن را كه شهيد تو شد اين است علامت

  

گذارد، در   اولين عنصري كه اين غزل عصمت با اشعار حافظ خط قربت مي
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مطلع غزل حافظ اين . باشد  شدن آن ميء شيراز انشاي هخواج وزن غزل مذكور 
  :ستا

  يا رب، سببي ساز كه يارم به سلامت
  .باز آيد و برهاندم از چنگ ملامت

  

اند  نهاساز هر بيت مطلع هر دو غزل يگ ههاي قافي  جالب آن است كه واژهي هنكت
» ملامت«آمده و بعداً » سلامت« آن جاست كه در بيت حافظ نخست تفاوتو تنها 

آغاز تا به انجام حاوي ثانياً، غزل عصمت از . و در بيت عصمت عكس حال
ست كه بيشتر خاص شعر حافظند و بعد از وي در ادب فارسي رواج  ااصطلاحاتي

سرّ «، »كرامت«، »زهد«، »ملامت«و » سلامت«هاي  توان از واژه مي. اند پيدا كرده
بينيم كه گويا براي  ها را در اشعار حافظ مي و امثال اين يادآور شد كه نفوذ آن» دهن
 ي هشيو.  شيراز وام گرفته استي هخواج ها را از  لب خويش عصمت آن مطاي هافاد

با نگرش به ابياتي از اين . بيان غزل عصمت هم شباهت زيادي به شعر حافظ دارد
توان زد كه شاعران فرارودي نه تنها از قالب و اوزان شعر حافظ  ها حدس مي غزل

 شعر او را به عاريت گرفته، اند، بلكه اكثر اصطلاحات و واژگان خاص استقبال كرده
  .اند خواجه هم قدم گذاشته  سبك سخنوري ي هبدين وسيله به دنبال

از شاعران معروف قرن شانزدهم ميلادي عبدالرحمن مشفقي بخارايي به شمار 
آيد كه هرچند در هجو و طنز معروفيت كسب كرده بود، اما ديوان غزليات و  مي

بازنگري .  حافظ استقبال نموده استي هاز شيوقصايدي هم دارد كه در آن اساساً 
هاي مشفقي بخارايي حقيقت روشن پيرو سبك حافظ بودن شاعر  به محتويات غزل

الغيب اكثراً ساقي و  هاي او همچون لسان رساند، زيرا در محور غزل را به ثبوت مي
ين بر وزن افزوده بر ا. اند هاي غنايي پذيرفته شده  سمبولهپير مغان و مغبچه به مثاب

هايي سروده كه آوردن دو نمونه از  هاي حافظ مشفقي غزل  چندين غزلي هو قافي
  :سازد ها ارادت شاعر را به شعر پيامبر غزل فارسي ثابت مي اين پيروي
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    :حافظ
  آفتاب همچون جام كو دمد يم دولت صبح
   .شراب جام بده باشد كجا به نيز يفرصت

  

  :مشفقي
   شد چتر صحاب گير تا ز برف جدي عالم

  .رخ نهفته كنجي و برجي گرفته آفتاب
  

  :حافظ
  انتظار در اراني و گل آخر و است ديع

  .اريب يم و ماه نيبب شاه يرو به يساق
  

  : مشفقي
  ساقي به عيش كوش كه در بزم نوبهار

  .شد هر شكوفه صورت جام خياردار
  

شوكت  دبيگذاران همين روش ا ن معروف سبك هندي و يكي از بنياي هنمايند
هاي سبك   ويژگيي ه بيان خود را در زميني هكه اصلاً شيو باشد، با آن مي بخارايي 

الغيب ياد  اندازي نموده است، در چند مورد با ارادت از حافظ لسان مذكور راه
  :كند مي

  

   پيوند روحانيت از هم نگسلدي ه رشت
  . شعر حافظ شد خط ساغر مي شيراز را

        ***   
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   شيراز دردم راي هج از باد علا،بود شوكت
  .المفكه ساقي ديده از ديوان حافظ بارها 

  

سازد كه دلبستگي   ديگري را هم روشن ميي همل در معني اين ابيات نكتأ ت
مقام و نفوذ شعر حافظ به شاعران فرارود به شيراز و شيرازيان پيش از همه 

  .استپيوستگي دارد و اين نكات را هم شوكت صريحاً تأكيد كرده 
كند كه  غرل احراري باشد، در نظم سه تن پيمبران را اعتراف ميطخان  نقيب
  : ست اها شيخ سعدي شيرازي يكي از آن
    

   جهان نظم را سلطان چهارند
  كه هر يك باغ دانش را بهارند

  ز خاك توس است كفردوسي، آن اول
  از او روي سخن روي عروس است

  دوم سعدي كه او سر زد ز شيراز،
  ... شيرازيان را بر جهان نازرسد

  

 خويش را به ي ه در غزلي ديگر از خود باشد اين شاعر ديدگاه و نظر ويژ
  :سازد سخن سعدي بزرگ به طور ذيل اظهار مي

  

  :گفت دهقان سخن  دوش اين غزل در گوش من مي
  .در بغل» گلستان«نظمي كه سعدي گفته است دارد 

  

باشد، منزلت سخنوري سعدي و حافظ » ن بزرگاي هقصيد«اي با نام   در قصيده
  : كند را در مقامي زيرين اعتراف مي
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   حضرت سعدي و نظامي كجاست
  انوري و حافظ طغرا چه شد؟

  
هاي ديگر ادبي  هاي ديگر استقبال شاعران بخارا و حوزه  يكي از روش

بندي به   ها به شعر و شخصيت حافظ در مخمس فرارودان و اظهار ارادت آن
از جمله ميرزا صادق منشي بخارايي، . رسد الغيب به مشاهده مي ت لسانغزليا

سخنور ممتاز پايان قرن هجده و اول عصر نوزده به غزل معروف حافظ كه مطلعش 
  : اين است، مخمس بسته

    
   ببرد از من قرار و طاقت و هوش

  .بناگوش  دل و سيمين بت سنگين
  

كه به  ند جاي گرفته و بند آخر آن مخمس اين شاعر به غزل حافظ در پنج ب
گيرد، هم استقبال شيوه و هم ارادت ميرزا صادق را به  مقطع غزل شاعر تعلق مي

مخصوصاً، مصرع سوم اين بند كه اوج محبت شاعر را نسبت . سازد حافظ بيان مي
  :نمايد پير معنوي خويش افاده مي

  
     شاي توست حافظگ وصالش دل

  گل رويش صفاي توست حافظ
  سر صادق فداي توست حافظ
  دواي تو، دواي توست حافظ

  .لب نوشش، لب نوشش، لب نوش
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االله واضح بخارايي نيز يك مخمس به غزلي از حافظ به قلم   قاري رحمت
 كار اين شاعر در استقبال ي هآورده كه از بند اول آن مطلع غزل حافظ و شيو

  :كند  روشن پيدا ميي هالغيب جلو لسان
  

  هار و سير باغ و مرغزاري خوش هواي نوب
  فضاي كوهسار سبز و خرّم آبشاري خوش

  جواني و جمال دوستان و غمگساري خوش
  كنار آب و پاي بيد و طبع شعر و ياري خوش

  .زاري خوشگ لگ معاشر دلبري شيرين و ساقي
    
 ديگري كه بايد تأكيد شود، اين است كه در اغلب دوران تاريخي بخارا ي ه نكت

ز بانفوذ فرهنگي و ادبي فرارودان اشتهار تمام داشت و به همين سبب همچون مرك
بوم خود بيرون آمده، در بخارا  و ها و شهرهاي ديگر بيشتر از زاد هشاعران حوز

هاي  ها به همچون شخصيت گشت كه آن اين امر باعث مي. نمودند اقامت اختيار مي
هاي اشعار آنان  جه به ويژگيبدين سبب تو. پرور كمال يابند ادبي در اين شهر ادب

حكمت   اين بحث بي نيز از لحاظ استقبال و برداشت از حافظ شيرازي در ادامه
فرخان ظنام پايان قرن نوزدهم ميلادي    شاعران صاحبي هاز جمل. نخواهد بود

 از ]باوجود [باشد كه مدت مديدي در بخارا زيسته و برابر جوهري استروشني مي
 مكتب پيروان بيدل شناخته شدنش مخمسي بر يك غزل ي هنمايندگان برجست

  :آغاز مخمس صورت ذيل دارد.  كردهءحافظ نيز انشا
  

   عيد من آمد مبارك تا دل و جان سوي توست
  جان من بستان به فطرت ده كه آن هندوي توست
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  شاه من امروز دل در عيدگاه كوي توست
  ماه من عيد است و شهري را نظر بر سوي توست

  .د و ماه عيد ابروي توستعي چون ماه تو روي
  

گردد كه وي در غزل   اشعار جوهري توجه ظاهر شود، معلوم ميي هاگر به كلّي
 ي كهكند، ولي در مخمس بياني شاعران سبك هندي استقبال مي  مبهمي هبيشتر از شيو

  .الغيب دارد  سخنوري لساني ه اهتمام در حفاظت سبك و سليقبسته غزل حافظ رب
باشد  الدين شاهين كولابي مي فرخان جوهري شمسظهد  عديگر از شاعران هم

نام اشتهار دريافته   جا همچون شاعر صاحب كه مدت مديدي در بخارا زيسته، همان
غزل ديوان حافظ  غزل اولين ديوان اين شاعر هم به استقبال از نخست. است

   .سروده شده است
خواجه حافظ شيرازي هم در  اي گرفت كه  تيجهتوان ن  با تكيه به اين مطالب مي

تكوين شعر فارسي فرارود تأثيري منير گذاشته و بدين وسيله در اعتقادات شاعران 
يادآوري به .  يك تن مرشد شعر و رهنماي آرماني قرار گرفتهي هاين حوزه به مثاب

ن زندگاني  فرارود از زماي هالغيب با شاعران حوز مورد است كه پيوند و تأثير لسان
هاي حافظ  نويسان راجع به ارتباط و مكاتبه اكثر تذكره. كند وي آغاز پيدا مي

. اند هاي فراوان گفته نام وي شيخ كمال خجندي سخن  شيرازي و شاعر صاحب
 شيراز به مقام و منزلت شيخ خجند ي هخواج ست كه  احتّي اين ارتباط در حدي

شاه  اين نكته را دولت. تراف كرده استبهاي بلند داده و مشرب معنوي او را اع
  : ذيل آوردهي ه خويش به گوني هسمرقندي در تذكر

خواجه حافظ شيرازي بوده و حافظ را به شيخ كمال  و شيخ در آخر حال «
هاي شيخ طلب نمودي و از  ناديده خلوص اعتمادي موقت بوده، همواره سخن

ل شدي و شيخ كمال صفت حضرت شيخ او را حالي و ذوقي حاص هاي روح غزل
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  :خواجه فرستاد اين غزل به شيراز از پيش 
  

  »به چشم: گفتم«: از غير ما پوشان نظر«:  گفت يار
  »به چشم: گفتم«نگر  ن گهي دزديده در ما مياو«

  اگر گردد لبت خشك از دم سوزان آه«: گفت
  .»به چشم: گفتم«سازش چو شمع از گريه تر  باز مي
  واهي زد ز اشكاگر بر آستانم آب خ«: گفت

  .»به چشم: گفتم«بروب آن خاك در ژگانت   مهم به 
  اگر بر در بيابان غمم خواه نهاد«: گفت

  .»به چشم: گفتم«اي از ما ببر  دهژتشنگان را م
  اگر داري هواي وصل ما كمال«: گفت

  .»به چشم: گفتم«قعر اين دريا بپيما سر به سر 
  

: گفتم«اي از ما ببر  دهمژنگان را تش: خواجه حافظ چنين مصرع خواند  گويند 
ليست و سخنش عامشرب اين بزرگوار : ذوقي و حالي كرد و گفت» به چشم

  ۵.صافي
 شيراز و ي هخواج از اين پيوند معنوي » بهارستان«عبدالرحمن جامي نيز در 

بت شيخ كمال و صحو بعضي از عارفان كه به «: نويسد شيخ خجند يادآور شده مي
شعر :  شعر وي بود؟بت شيخ ازصحاند كه  ند، چنين فرمودهحافظ هر دو رسيد

  ۶»بت اوصححافظ به از 
گذاري مقام معنوي كمال از جانب حافظ   موجوديت چنين مباحث و ارج

ملاحظاتي را نيز پيشاروي اهل ادب به ظهور رسانيد و اين تنوع فكري حتّي براي 
. حد رقيب حافظ برداشتندسر زدن فكرهايي عامل شد كه گروهي شيخ كمال را به 

 مهم تنها همين ي هباشد و نكت هاي منطقي را صاحب نمي البتّه، اين نظرات اساس
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اند، ولي  خواجه حافظ هرچند رويارو به هم برخورد نكرده است كه شيخ كمال و 
 براي   علييدانشمند ايراني هاد. اند دو شخصيت حبيب همديگر اعتراف گرديده

با نام » كيهان فرهنگي «ي هاي را در مجلّ ه اين مطلب مقالهدريافت پاسخ صريح ب
به نشر رسانيده است كه مجموع اين مباحث را ختم » حبيب يا رقيب حافظ«

 ادبي اين دو سخنور معروف چنين يادآور اتموصوف از جمله از مكالم. بخشد مي
  :شود مي

  »:سرايد بدين مضمون كمال خجندي غزلي مي...«
  

  مجلس شدچراغ  مرا  شبي كه روي تو
  . شدسوحاش م نهابه سخن دل پرو

  :و وقتي اين غزل به دست حافظ رسيد، غزلي زيبا در جواب آن سرود كه
  

  اي بدرخشيد و ماه مجلس شد  ستاره
  .نس شدو مرا رفيق و مي هدل رميد

  

رسيدند، زماني  خواجه و هم به  صحبت شيخ مي هايي كه هم به  صحبت   آن
  :سرايد بدين گونه كمال غزل ديگر مي. رسانند  را به كمال مي جهكه اين غزل خوا

  
  ساقي به مي برفروز امشب چراغ مجلس

  ۷.سويسوخلوت بساز خالي از زاهد م
  

خواجه حافظ در تكوين شعر فارسي در ساير   بدين گونه نقش و مقام 
بك و  پيدا كرد و سادامههاي ادبي موجود در فرارودان، از جمله شهر خجند  حوزه
هرچند در .  نگارش وي از جانب شاعران فراواني از اين حوزه دوام نمودي هشيو
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هاي فرارود اصلاً مكتب پيروان بيدل رواج  نوزده ميلادي در حوزه و قرون هجده
 ي هخواج تمام داشت، اما شاعراني در اين ميان هم داد سخنوري داشتند كه راه 

 چون مريد مكتب اين سخنور ناتكرار بهترين شيراز را در اين حوزه امتداد بخشيده،
از جمله، شاعري با نام شيداي . هاي شعري او را در اشعار خود دوام دادند سنّت

خجند از سخنوران معروف قرن هجدهم ميلادي اساساً به روش حافظ شعر 
. اند  شيراز سروده شدهي هخواج هاي   غزلي  گويد و اغلب اشعارش در ادامه مي

 مركزي ولايت سغد ي ه خطّي آن در كتابخاني هل ديوان شاعر كه نسخاولين غز
باشد، در جواب غزل نخستين ديوان حافظ سروده شده  تاجيكستان محفوظ مي

  : است
    

    : حافظ
  ناولها و كاسا ادر يالساق هايا اي الا
  .ها مشكل افتاد يول اول نمود آسان عشق كه

  

  : شيدا
   ها دلي هبه جوش آمد شراب عشق در ميخان 
  .»ناولها و كاسا ادر يالساق هايا اي الا« 
  

 حتّي در بيت مقطع اين غزل شاعر نوعي ارادت و اخلاص خويش را به 
  : سازد خواجه حافظ هم بيان مي 

  

  كُشودم همچو گل ديوان حافظ در چمن شيدا   
  .ز شوقش بلبلان كردند خود پاره بسملها  

  
خواجه حافظ با اين مطلع  ل معروف  يا غزل ديگر شيدا، كه پاسخي به غز
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  : است
    

  دلان خدا را  رود ز دستم صاحب  دل مي
  .دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا 
  

  : رسد گر محبت و اخلاص شيدا به اتمام مي  نيز با چنين مقطعي افاده
    

    اي عندليب شيدا، در صحن اين گلستان 
  .الحان از دل بكش نوا را چون حافظ خوش  

  

هاي سبك هندي   ويژگيي ههاي شيدا جلو رسد كه هرچند در غزل  به نظر مي
خواجه حافظ  ها را در غزل از استاد معنوي خود  نفوذ دارند، اما بيشتر وزن و قالب

توان   ديوان شيدا ميي هها را از اين نسخ تعداد فراوان غزل. گيرند شيرازي وام مي
تنها تازگي روش كار شيدا در . باشد ز حافظ ميهايي ا هبرون آورد كه همگي استقبالي

 استقبال )سبك هندي (شود كه وي حافظ را با سبك مروج دور آن ظاهر مي
  .نمايد مي

 مكتب ادبي شيراز در تكوين شعر فارسي فرارود ي هاز بررسي تأثير حوز
 كه ادبيات فارسي در فرارودان از زمان خاندان گردد كه ناوابسته به اين روشن مي

سالار در مقام رواج و شكوفايي قرار داشت، ولي ظهور شيخ  گسامانيان فرهن
خواجه حافظ و بدين وسيله تحول ادبي مكتب شعر شيراز براي نبوغ  سعدي و 

هاي اين  آموزه و بررسي. اند بيشتر و پيشتر ادبيات اين حوزه نقش مؤثر گذاشته
 ي ه روشن گرديد، به مثابوهش در مقاله قسمتي از آنژمطلب را كه در جريان پ

  :توان كرد  ذيل مطرح ميي هها به گون هاي بررسي و خلاصه نتيجه
 ظهور سعدي و حافظ سخنوران زيادي در ]در همان آغاز[هنوز در زمان. ۱
 فرارودان به ميدان ادبيات قدم نهادند كه با ارادتي تمام از راه اين دو ي هحوز
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ي گسترده و معنوي با ايشان به راه مكتب قدم گذاشته، روابط  سخنور صاحب
هاي ادبي و  انداختند كه حاصل آن هنوز در همان روزگار به وجود آمدن مكاتبه

هاي سيف فرغاني به  نامه. گردد هاي اين شاعران محسوب مي نظيربندي بر غزل
 ي ه شيراز نموني هخواج هاي شيخ كمال خجندي با  سعدي شيرازي و مكاتبه

 ادبي فرارودان ي هدها را در سرآغاز ارتباط مكتب شيراز و حوز اين پيوني هبرجست
  .كنند بازگويي مي

منزلت با  رشد ادبيات فارسي در فرارودان نفوذ يدر تمام دوران بعد  .۲
اي بالا گرفت كه در شهرهاي بزرگ  سخن سعدي و حافظ در فرارودان به اندازه

و » گلستان«و » بوستان«محافل سمرقند و بخارا، خجند و فرغانه  مانند اين سرزمين
هاي  هاي نزديك جريان گرفته، امروز هم آن محافل به صورت تا سال» خاني  حافظ«

ها از سر  فزون بر اين، مردمان اين منطقه. دارند هها ادام جديد در دبستان و دانشگاه
گذارند و  ارادت به شعر و شخصيت حافظ ديوان او را در زير بالين اطفال مي

  .كنند هاي كار خود را با فال حافظ ارزيابي مي پيشرفت
تلف رواج تمام داشت، اما بخارا خ در فرارودان ادبيات فارسي در شهرهاي م.۳

 فرهنگي منطقه جايگاه ي ه مركز اصلي رشد حوزي هدر اكثر دور و زمان به مثاب
به همين وجه بود كه اغلب شعرا از مناطق به اين . داشت خويش را محفوظ مي

اين نقش محوري به ر ارتباط د. گشتند هر رسيده، در رشد و نمو ادبيات سهيم ميش
كند و   پيوند ادبي و فرهنگي آن با شيراز از ديرگاه تاريخ تداوم پيدا مي،بخارا

انديشه و آرمان سعدي و حافظ به جهان فكري شاعران بخارا  حاصل اين در تأثير 
مشفق بخارايي، ميرزا صادق منشي، استقبال ناصر بخارايي، . گردد آشكار مي

غرل احراري زرافشاني، طخان  فرخان جوهري استروشني، شيداي خجندي، نقيبظ
رسانند  الدين شاهين كولابي و ديگران واقعيت ملاحظات فوق را به ثبوت مي شمس

اي معين نسبت به سعدي  كه هر يكي ارادت خويش را به صورتي جداگانه و شيوه
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  .اند دهو حافظ اظهار كر
انديشه و افكار و سبك سخنوري سعدي و حافظ به  هاي تأثير  شيوه  .۴

ها   مختلف به ظهور رسيده است كه مجموعاً آني ه فرارود به گوني هشاعران حوز
  :توان كرد بندي مي  ذيل دستهي هرا به گون
  .مكاتبه و مراسلات شاعرانه) الف
  .و حافظهاي سعدي  هاي شاعران فرارود به غزل تضمين) ب
  .هاي حافظ از جانب سخنوران فرارودي ستقبال سبك و اوزان غزلا)ج
  .هاي سعدي و حافظ  فرارود به غزلي همخمسات شاعران حوز) د
  .وصف مقام سخنوري و شخصيت سعدي و حافظ در شعر شاعران فرارود) ه

ست كه  اغرل احراري شايد يگانه نفريطخان  از ميان شاعران اين حوزه نقيب
سعدي اثري اخلاقي با نثر نوشته است و هرچند اين كتاب به » گلستان«استقبال به 

 شخصي ي ه آن در كتابخاني ه يگاني هدست چاپ نرسيده، اما از موجوديت نسخ
  .هشگران سخن رفته استژوهاي پ نفري از پيوندان شاعر در سمرقند نگاشته

 فرارودان ي هدهم و نوزدهم ميلادي هرچند در حوزجهاي ه در سده  .۵
روشي با نام مكتب پيروان بيدل رواج تمام داشت، اما ميان شاعران همين مكتب هم 

 هندي به ي ه و يا با شيو،اند  حافظ استقبال نمودهي هشاعران زيادي از سبك و سليق
 آن را در اشعار شيداي ي ههاي برجست اند كه نمونه الغيب جواب گفته هاي لسان غزل

توان به  غرل احراري و شاعران ديگر ميطخان  هري، نقيبفرخان جوظخجندي، 
  .مشاهده گرفت

مباحثي كه در محور اين مقاله قرار داشت، فراخناي بيشتر از اين دارد كه . ۶
 محدود غيرممكن است و اصلاً بار يك ي ه يك نگاشتي هنجايش آن در حوصلگ

ا هر يكي از اين زير. كشد ي را در حجم يك كتاب ميا هتحقيق و پژوهش گرانماي
هاي جداگانه، چون پيوندهاي ادبي شيراز با بخارا و سمرقند، خجند و فرغانه  بحث
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اي را   تازهي هتوانند باشند كه صحيف اي مي نها يك تمايل مستقل و جداگ،و امثال اين
فزون بر اين، اكثر از اين شاعراني كه اسم . سازند وهي فارسي روشن ميژپ  در ادب
عارشان در مقاله رفت، هنوز به طور ضروري در كشورهاي ديگر،  اشي هو نمون

ها شاعران فراوان ديگري  اند و در سلك آن پژوهي ايران معرفي نشده جمله ادب من
البتّه، تحقيق عميق مطالب يادشده كار آينده . جا نامشان نرفته هم هستند كه اين

پژوهان دانشگاه  ادب فرهيختگان و ياست و اينجانب اميدوار است كه در همكار
شناسي هر دو   ادبياتسود يك طرح مشترَك شايد سودمندتر و به بر مبنايشيراز 

 سعدي و حافظ فقطانديشه و آراي  كشور باشد، زيرا در اين مقاله ما تنها به نفوذ 
آثار بررسي در محيط فرهنگي فرارودان دوران مختلف رجوع نموديم، در حاليكه 

 يك ي همسلكان فرارودي خود زمين ها با هم  و پيوند آنشاعران ديگر اين حوزه
  .اي را در پي دارد تحقيقات گسترده
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